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با،شود نمي معتبر شمرده فرد،بنابراين؛كسب شود3ستعلاييا»منِ« كنشمگر آنكه

ها را به تعليق درآورد فرضو پيشها تعريف،عمال شك فلسفيابا،فرد ابتدا بايد

و شناخت اصيل ايجاد شـوديهزمين،»من«تا براي  و تأكيـد بـر ادراكـات. درك

و پايبنـدي بـه و احساسـات شخصـي هـاي از نشـانه،تفكـر انتقـادي تجربيات
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 مقدمه.1

وو با سبك،ويژه داستانهب،ادبيات كودك مخاطـب خـود،اهداف تعليمي خاص روش
و  جهـان او را شـكل،دنـك مـي هـدايت گيـري خاصـي جهترا به دانش، بينش، روش

و فرديت او نقش اساسي دارد مي و در پيداكردن شخصيت هـاي يكـي از سرفصـل. دهد
و بررسي اثر ادبي و نگـره،مهم در نقد و آگـاهي هـاي فلسـفي اسـت كـه موضوع معنا

و نوجوان انتقـال بـه مخاطـب خـود،آگاهانـه يـا ناآگاهانـه،نويسندگان ادبيات كودك
و راز. دهند مي ايو رشـته برخلاف نظر بسـياري از مـردم كـه فلسـفه را دانـش پررمـز

مي دانشگاهي علمي و پيچيده و تعبيرات ديرفهم و با متون دانند، فلسفه مفهـوم نخسـتين
و پيگيـري پرسـش  و آن نظام طرح و هـايي اسـت بنيادين ديگري نيز دارد كـه در ادوار

مي موقعيت و تصـميم هاي زندگي طبيعي پيش و شامل اخـلاق گيـري بـراي انجـام آيد
مي بايسته ،طـور طبيعـيهبـ،ازآنجاكـه كـودك).ix: 1،2012كاسـتلو( شود هاي رفتاري

و خوانش ويژه قدرت طرح پرسش معتقـد اسـت2خود را دارد، ياسپرسي هاي فلسفي
دري درونيهكه فلسف : 1389جمادي،:نك(توان يافتمي)و ديوانگان(ميان كودكان را

در بحـث را بازگشـت بـه صـرافت كودكانـه،3گذار پديدارشناسي بنيان،هوسرل.)104
آگـاهيو محـض» اگـويِ«يـا»من«اي رهيابي به بر4پديدارشناختي) تقليل( فروكاست

و بنابراين سامان؛)همان(است در كانون توجه قرار دادهمحض  دهي به اين نظام فلسفي
،5متيـو ليـپمن. تربيـت اسـتو تعليمي هاي متفكران حوزه انتقال آن به كودك از دغدغه

كليـر ايالـت در دانشـگاه مونـت را درسي فلسفه بـراي كودكـاني اولين كسي كه برنامه
و،نوشت6نيوجرسي آمريكا صـورت زيـر نوجوانـان را بـه اهداف فلسفه براي كودكـان

:ده استكربندي دسته
و ميان.3؛1پرورش خلاقيت.2؛7بهبود توانايي تعقل.1 پـرورش.4؛2فـردي رشد فردي

ــي ــرورش درك اخلاق ــوم.5؛3پ ــايي مفه ــرورش توان ــه پ ــابي در تجرب ــي.6؛4ي بررس
).21و20: 1383 قائدي،(5شده بر باورها پذيري دلايل ارائه انعطاف
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و نقـداتعدرمهم يكي از مباحث و نوجـوان، رويكـرد ليم فلسفي ادبيـات كـودك
و؛پديدارشناختي است و،آگـاهي ايجـاد اين رويكرد در انتقال معنـا بـر مبـاني فكـري

و جهانيهاي شيوه بـا،رو ازايـن هستند؛خاص استوار است كه متضمن تعامل بارور فرد
و نقدهاي پژوهشاين رويكرد،  از ميـان.است شكل گرفتهدر جهان غرب گوناگونيها

و پژوهش كه نقدها تـوانميدارد با رويكرد پديدارشناسي در ادبيات كودك پيوند هايي
و متيوز لانو نيز كتاب6به آثار ليپمن بـاعنوان كاسـتلوو8كودكان فلسفيباعنوان7هاي

كـه در نگـارشرااي شـده آثـار ترجمـه؛ همچنـين، اشاره كرد9فلسفه در ادبيات كودك
آني حاضر مقاله مي از منتقـدان.توان به ايـن فهرسـت افـزود ها سود جسته شده است

و نوجـوان بـا نگـره ادبيات كودك ايران  ي پديدارشناسـي، به بررسي آثار ادبـي كـودك
حسـين تـوان نـام بـرد؛ بـراي مثـال هايي اندك را مـي اند؛ تنها نمونه چندان توجه نكرده

و هايدگر، چيستي ادبيـات كـودك را در گرفتن از نظريات الاسلامي با الهام شيخ هوسرل
، الاسـلامي شـيخ:نك( استدانسته شدنيو بررسي كردني طرح،پديدارشناسانهيخوانش
ي نيـز در مقالــه)ي نخسـت مقالـه نگارنـده(خانيــاني اكبـر سـام همچنـين علـي.)1388

 سپهري سهراب پديدارشناختي رويكردهايدر وتربيت تعليميفهفلس تطبيقيي مطالعه«
).1391خانياني، سام:نك(پرداخته است رويكردبه اين»فروم اريكو

به.2  هاي مجيد قصه نگاهي

هـاي قصـه.نام ادبيات كودك استو صاحب فعالكرماني از نويسندگان هوشنگ مرادي
و شايسـته مجيد  توجـه يكـي از دلايـل مهـم.ي توجـه اوسـت نيز يكـي از آثـار مهـم

ايـن. هـاي رويكـرد پديدارشـناختي هوسـرلي اسـت، وجود مؤلفهاين اثربهخوانندگان
و دوستيبه زبان، 1353در سال كه كتاب  روايتگـر درآمده،نگارشبه،داشتني صميمي

اي يتـيم پسـربچه،شخصيت اول داسـتان. لحظاتي از زندگي نوجواني به نام مجيد است
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خ و بيولقاست كه كودكي خود را در روستا سپري كرده و آلايش روستايي خوي ساده
و  و بعـد طبيعـيِ انسـان و به زبان پديدارشناختي، كودك يا انسان طبيعيِ در زاويه دارد

مي،»بيبي«،با مادربزرگش مجيد. آگاهي است و زنـدگي زندگي و شرايط محيطـي كند
و آگاهي پديدارشناسانه قـراراو،هاآن خاص و شهود را درمعرض كسب تجربه، كشف
و تا سال دريافت كردهرا 1364سالي كتاب برگزيدهيهجايز،هاي مجيد قصه.دهد مي

ايهمجموعـ،هفتـاد شمسـييهدر دهـ.ه اسـت، دوازده بار تجديـد چـاپ شـد 1373
و حتـي شـده سـاخته اين اثراز روي نيز تلويزيوني و نوجوانـان كـه در ميـان كودكـان

.ه استمحبوبيت بسيار به دست آورد،سالان بزرگ

 پديدارشناسي چيست؟.3

و مفاهيم اينكه آيا؛پرسشي بوده كه همواره در برابر بشر قرار داشته است،چيستي اشياء
و مفاهيم،ها پديده رسـند؟ طوري هستند كه به نظـر مـيو همان چيز همان،اعم از اشياء

ها چگونه است؟ ادراك متفاوت افـراد از واقعيـت واحـد چـه كيفيت ادراك ما از پديده
 توجيهي دارد؟
و متفكران دراينو فيلسوفان ،و در سير تكـاملي اند عميق كردهيتأملات باره عارفان

كه جريان مدرن فكري،از اين جمله. اند هايي داشته افزايي هم فلسفي پديدارشناسي است
به،يبرخ مي از آن ميو كنند عنوان مكتب ياد و رويكرد گويـا. داننـد برخي آن را روش

؛)225: 1380 نوالي،:نك( وارد اصطلاحات فلسفي كرده است1را هگل» پديدارشناسي«
ده؛)225 و بسـط نظـري آن نقشـي بسـزاو در پديدآمـدن هـم ها متفكر ديگـر اما نقـد
.اند داشته

2تأمـل در آثـار رنـه دكـارت نخستين كسي كه اصطلاح پديدارشناسـي را بـا البته

ــت) 1596-1650( ــل كان ــلو) 1804-1724(3و امانوئ ــدريش هگ ) 1831-1770(فري
بهيعنوان روش به و تفكرّي جامع و مباني تـدوين كـرد، دقيق و براي آن اصول كار برد

مي است كه مكتب پديدارشناسي)1859-1938( ادموند هوسرل . شـود به نام او شناخته
،2، فـابر1، اينگـاردن4مـاكس شـلر:هاي او بر تفكـرات فلسـفي متفكرانـي چـون انديشه

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel  
2. René Descartes  
3. Immanuel Kant  
4. Max Scheler 
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و7مـارتين هايـدگرو6مستقل نظير نيكولاي هارتمنيو متفكران5، فينك4، بكر3اشتاين
.داشته استعميق اثري8مرلوپونتي

و9بين ذات پديدهمحور اصلي پديدارشناسي به زبان ساده اين است كه و نمودهـا
مي»10پديدار«آن كه در اصطلاح هاي تجلي هـاي پديـده. تفاوت وجود دارد،شود ناميده

اَمادي يا انتزاعي ممكن است در اَ و پـس؛بر اشخاص تجلـي يابنـد گوناگونبعاد شكال
مي آنچه مي و دريافت هم بينيم ها بلكه هر فردي در زمان؛ابعاد آن پديده نيستيهكنيم

و زواياي موقعيتو مييعدب ويژه،ها يك خاص از آن را كشف و هر از آن وجـوه كند
آن وند،شـ پديدار ناميـده مـي كه و هـم بخشـي از هسـتي آن هـا . هاسـت زمـان كاشـف

و ابعاد چندگان يـك واقعيـت، از تمثيـل مكعـبيهپديدارشناسان براي توضيح نمودها
هم؛نند كه داراي چند بعد استك استفاده مي زمان ديدن ابعاد ديگر آن ممكن نيسـت اما

بيهو هر كسي متناسب با زاوي مييعدديد خود، ،بـر ايـن اسـاس.بيند خاص از آن را
و نامحدود پديدار شود تواند به شيوهمي،واقعيت يگانه در،و درعين حـال هاي چندگانه

آن همه ؛)78: 1384 ساكالوفسـكي،: نـك(چيـزي ديگـر باشـد ها نسبت به اظهارات،ي

را، روان)1917-1838( 11برنتانو فرانتس،رو ازاين و استاد هوسرل، پديدارشناسي شناس
و مخالفت با هرگونه نظريه را در معنـي اصـالتآنو معرفـي كـرد سازي قصد ضديت

).1372:14و همكاران، 12ورنو:نك( تحصل در علوم طبيعت توصيف كرد
و در عـوض نمودهـاي آن كـه پديـدار،در پديدارشناسي هوسرلي، پديده در پرانتز

مي،شود ناميده مي گام اول پديدارشناسي نيز شـك فلسـفي. گيرد در كانون شناخت قرار
آورد طبيعي ابتـدايي شك در روي: است كه در تفكر هوسرل معناي خاص خود را دارد

و حتي شناخت علمـي بـهو نيز به تعليق درآوردن تعاريفي كه از راه نقل، عرف، عادت
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و ايجـاد شـك بـراي پديدارشناسـي روشـي بـود،ازنظر مارتين هايدگر. اند دست آمده
.)181: 1390 احمـدي،( نمايانـد طـور كامـل نمـيهشركت در امري كه هرگز خود را بـ

و تعـاريف كـه بـه اصـطلاح با به تعليق درآمدن ايـده،ترتيب بدين ناميـده»1اپوكـه«هـا
بر،شود مي مي» متفكر منِ«پديدارها عنـوان مـا بـه«: گويـد هوسـرل مـي. كنند تجلي پيدا

ميو آغاز حركت خويش را جستي فيلسوفاني كه هنوز نقطه آل گونه ايده هيچ،كنيم جو
و فقط وقتي مـي علمي هنجارگونه را معتبر نمي و فقط آلـي تـوانيم چنـين ايـده شماريم

خ ــو داشــته باشــيم كــه ،از ايــن منظــر).40: 1386هوســرل،(» بســازيمودمــان را از ن

مي« و صورت پديدارشناسي را نه؛خاص از مذهب اصالت تجربه دانستيتوان نوع البته
و عادي، بلكه تجربهي تجربه تر آن باشد كـه شايد مناسب. بنيان اي پيش متعارف سطحي

هاي براساس آموزه.)33: 1372ورنو،(» مشرب فلسفي هوسرل را اصالت شهود بخوانيم
و با ترديد دربار ) تعريف واقعـي(هر واقعيتيههوسرل، هر فرد بايد يك آغازگر باشد

اسـتعلايي يـا فلسـفي» منِ«كردن خود برسد كه اين امر در گرو فعالي به شناخت ويژه
» مـن نـاب«ي دربـاره،جسـتارهاي منطقـي هوسرل در جلد دوم كتاب. است» منِ ناب«
وجود در آگـاهي،. ذهني استي متعلق به حقيقت تجربه ناب ضرورتاً منِ«: رده استآو

مي»من«با همان ارتباط،در حقيقت و هر آنچه در اين ارتباط قرار محتـواي،گيرد است
بـا فعاليـت،)اگـو(پديدارشـناختي» منِ«ازآنجاكه ). 142: 1970هوسرل،(» آگاهي است

خ،خود شناختيِ پديدارشناسـي بـه نـوعي«،دهـد ود را نيـز بـروز مـي هستي استعلايي
را،همچنـين؛)199: 1380 گران، ريخته(» شود مبدل مي2شناسي خويشتن پديدارشناسـي

مي حذف پيش براي و شناخت غيرحسي، و بـه تعبيـري، توان بازتعريف پديده فرض هـا
).221: 1380 نوالي،:نك( شناخت مجدد از شناخت ناميد

مي با آنچه گفته ،)اگو(سازي من استعلايي شود كه پديدارشناسي بر فعال ايم مشخص
و بازتعريف پديده فرض پيش كردن باطل و تعاريف، كشف و ها براساس ادراك حسي ها

و و شناخت شهودي استوار است و مبـارزه بـا دانـش تجربي درمقابل، نگرش انتقـادي
و خرافات از الزامات آن است و عادات و تقليدي ايـم در پژوهش حاضر كوشـيده.نقلي

و الزامـات را در تحليـل عناصـر مـتن اين مؤلفه و گفتـار هـاي مجيـد قصـه هـا ، رفتـار

1. Epoche 
2. Egology 
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و تطبيـق»مجيـد«ويـژههبـ،هـاي داسـتان شخصيت و نظريـات بـا آمـوزه هـا يافتـه، هـا
.ويژه ادموند هوسرل، نشان دهيمهب،پديدارشناسان

در مؤلفه.4  هاي مجيد قصههاي رويكرد پديدارشناختي

و پديدارشناسي مكان كودك فلسفي.4-1

و فلسفي است مي.كودك طبيعي موجودي پرسشگر تنهـا،چراهاي كودكـان«: گويد لان
بيـانگر حيـرت نـاب بلكـه معمـولاً؛يك پرسش معمولي براي توضيح خواستن نيسـت 

مي؛طبيعت هستي انساني استيهدربار پرسد زمـان چيسـت؟ مثلاً وقتي كودك از شما
:لان(»!كنـد؟ ساعت چطور كـار مـي: ديگر استيمتفاوت از پرسشيشكل،اين پرسش

ازو كيد بر نيروي طبيعي شناختأت).5: 2012 و كنجكـاوي ذاتـي كـودك، پرسشگري
كه.پديدارشناسي استي در فلسفهمهم مباني  اين قوا اهميت موضوع به اين دليل است
بي سبب و درك و واقعيت پديدهيهواسط شناخت اصيل هاي اطراف در ذهن كـودك ها
مي مي و مستقل تبديل و او را به انساني متفكر كنـد كـه ديـدي انتقـادي بـه جهـان شود

بهداردپيرامونش  مي؛پذيرد راحتي نمي؛ هر نظري را كند كـه آن را در كـنش بلكه تلاش
و خـلاق؛خود منفعل نيستي اين كودك در جامعه. ذهني اصيل ادراك كند بلكه مبتكر

.است
مي كه منش بزرگرا متأسفانه بسياري از آنچه ازگـرفتن فاصله،درواقع،ناميم سالي

ب و رفتاري جامعه اسـتحالهههمين نيروي اصيل دروني است كه تدريج در سازمان ذهني
ميو شود مي هـاي تربيتـي، سـازگاركردن كـار نظـاميهسـرلوح ازآنجاكه. رود از دست

و نوجوان جامعه، براساس الگوهاي موجود است، در بين اين هايي عمل تعارض كودك
و واقعيت اجتماعي پديد مي و خلاقيـت فـرد كنش ذهني و شـناخت و،آيد بـا تهديـد

مي،تشويق معكوس و رسـيدن كودك در گذر رو، ازاين؛شود قرباني بـه از ايـن مرحلـه
و عملاً به فردي مقلّ،سالي بزرگ در ). 248: 1385فروم،:نك(گرددمي تبديل» چرابي«د

انتقـال آن بـا طبيعـتي شيوه،باشد مفيد واقعاًعقلاني،مفهوميحتي اگر،اين وضعيت
و كنجكاو كودك ناساز و ذهن فعال بـاره ديدگاه پديدارشناسـي درايـن. ار استگمتفكر

و براي ان و ادراك مستقليهديشنظري متفاوت دارد اهميت محوري قائـل،ناب انساني
و. است و داراي غرايـز هـاي محـرك در ديدگاه پديدارشناختي، انسان وجودي طبيعـي

و نيز فطرتي  و انديشمند استخاص . كه بايد شرايط رشد آن را فراهم كـرد خودبسنده
و مبتكـر اسـت« در برابـر رويـدادهاو)ترسـد از موانـع نمـي( كودك طبيعي بابصـيرت
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آن او از ابراز احساسات خود نمي. هاي طبيعي دارد بازتاب و » كند ها را پنهان نمي هراسد

ــريگس،( ــه،هــا در نگــاه پديدارشــناختي، انســان«.)44: 1373 ب خــوب، طــور ذاتــي، ب

و خودبسنده خودكامل و اراده كننده، بالنده و خودمختاري بخشـي از طبيعـت، آزادي اند
و شـي(» كنـد است كه هر فردي كه بخواهد آن را تجربـه مـي انسان : 1387 يـر، كـارور
481(.

قهرمان،اي كه مجيد دوره(سالگي نوجوان16تا12ي سني ويژه در دوره اين امر، به
و تجربــه كنــد؛ زيــرا، اهميــت مضــاعف پيــدا مــي)در آن قــرار دارد داســتان، بــا رشــد
و كسب مهـارت دگرگوني و بـه گونـاگون عقلـي هـاي هاي بدني ادراكـي همـراه اسـت

و لطافت روحي فرد مي مي،در اين دوره.انجامد گسترش ذوق و هوش به حداكثر رسد
از مـياو. يابـد مـي كـردن مسـائل ذهنـي آگـاهي به منطق نمادي تحليـل نوجوان  توانـد

و اصولي نتيجهخاص، موضوعي  و روشو راه كندگيري منطقي گونـاگوني را هـاي هـا
و تفسير براي  ). 200: 1388 نجاتي،( ويدادها برگزيندرتعبير

ــد قصــهيهنويســند ــاد داســتان،هــاي مجي و بني ــر كــنش ذهنــي هــاي خــود را ب
وو طبيعي پديدارشناختي كودك متشـكليهنهاده كـه در مقابـل جامعـ شناساگرفعال

و نظام سنتي قد علم مي  كودكي كه از محيط روستايي وارد شهر شده،مجيد. كند شهري
مي است، بـه شـهر در پديدارشناسـي مكـان، روسـتا نسـبت. كنـد با مادربزرگش زندگي

و ادراك طبيعي پديده فرصت طبيعي بسيار بيشتري براي تجربه مي كردن و ها به فرد دهد
ياتأمل است كه هوشنگ مراديي شايسته.طبيعي استيكودك روستا انسان دداشت در
مييهآخر كتاب، دربار و به كجا رسيده است، و از كجا آمده كه گويد اين كه او كيست
:نـدا در راه» روسـتاها«يهدانـد كـه از همـ هـايي مـي ها را مانند آدمك شخصيت داستان

و شهرهاي ايران را گشته. بيرون آمدندهاي من از قصه آدمك« و بـا روستاهاي ايران انـد
و آدم بچه امروز، از مـرز كشـورها. اند ها را دارند، حرف زدهي بچه ها كه روحيه بزرگ ها

و خودشان را به هيئت داوري جايزه رد شده ،داوران. انـدي كريستين آندرسن رسانده اند
بهي بسياري از بچه چهره را خصوص روستاها هاي روستايي جهان، ي كشورهاي آسيايي
مني آدمكي سينه در آينه و حرف هاي و قصه ديدند آن ها »ها بـه دلشـان نشسـت هاي

).680و 679: 1390 كرماني، مرادي(
و و عاطفي، مجيد از نعمت پدر اما در نگـرش؛مادر محروم است در نگاه عمومي

و مادر و مهم انتقالكه پديدارشناختي، پدر هـاي تحميـل آمـوزهو حتي دو عامل اصلي
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مياشمبه اجتماع مادربزرگ همچنان با توان كمتـر؛ البته،اند داستان غايبايندر،ندآير
و كودكي فلسـفيو شود خلاقيتمي عوامل سبباين مجموع. حضور دارد پرسشگري
و پوياتر بماند مجيد فعال بي.تر و تقليـديكهبي در طرح داستان، نماد تفكـرات سـنتي

و نگره،است اما در همـه؛تربيت كند هاي خودش قصد دارد مجيد را براساس تصورات
و مجيد رخ مي و بـدين جاي داستان تقابل او و مجيـد،،ترتيـب نمايـد كـودكي فلسـفي

با پرسشگريِ ميرا الگوي هوسرلي منطبق . كند حفظ

)اگو(طرح منِ استعلايي.4-2

يك انسان و جهـان هسـتند كـه در تعبيـر» خويشتن«يا»من« ها داراي شناسـاگر خـود
مي»1اگو«پديدارشناسي هوسرل  هاي طبيعي شناساگر، در موقعيت» منِ«شود؛ اين ناميده

و با حقيقـت، هسـتي خـود را مشـخص مـي شناخت، ظاهر مي اگـر جهـان«.كنـد شود
بـا،مركزي است كه اين كل گسترده»من«ترين متن باشد،و دربرگيرنده فراگيرترين كل

طـرح ). 102: 1384 ساكالوفسـكي،( در پيرامون آن مرتبّ شده است،تمام اشياء موجود
امـا در پديدارشناسـي هوسـرلي شـكلي؛گـردد به دكارت برمي» انديشمند«يا» من ناب«

و واقع كه. گرايانه دارد متفاوت اولين» انديشممي«هوسرل هم مانند دكارت، معتقد است
ويژگـي.ها عزيمـت كـرد ساير يقينو كسب سوي تحصيل يقيني است كه از آن بايد به

كهي انديشه مي«دررا»من«دكارت اين بود جوهري روحـاني» پس هستم؛كنم من فكر
بلكـه؛دانـد مطلق نمـييهرا داد) اگو(»من«ولي هوسرل؛كردو امري مستقل تصور مي

 بـراي» مـن«ايـن.آورد به شـمار مـي انساني نيازمند به توصيفيهآن را محصول تجرب
ميشخود و ذهني قائل و هم وجودي جداگانه و خواهد جدا از هسـتي باشـدمي شود

مي جهان را آن بـدون آنكـه نظـري تلقينـي را وارد؛كندو تجربه خواهد كشف گونه كه
و حضـور» منِ«. خود كرده باشديهانديش ويفعال، معناي هستي انسان است نيرومنـد
و دارد، تسليم نمي جانبه همه ميشود .شكند تابوها را

مي،شناس پديده» منِ«كردن، مجيد با فعال»ناظم« در داستانِ رسـد كـه به اين نتيجه
و مردهاشور برخلاف نظر رايج، خدمتگزارترين فرد جامعه مرده و شوري مهم ست تـرين

و با استدلال حساس مي،ترين شغل است و نـاظمش را كـه همكلاسيكند نظر سعي  هـا

1. Ego 
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بينيم كـهمي،كنيمفكر اما اگر قدري«: عوض كند جاي معلم آمده است،بهدر آن جلسه

و زحمت فراوان مـي،نمايد كسي در اين اجتماع است كه به مردم خدمت زياد مي كشـد
و همـه هيچ،اگر روزي قهر كند يا نباشد ي مـا كس حاضر نيست كارش را انجـام دهـد

ا،اهي اين حرف با همه. شويم بيچاره مي و او نميما توانـد بـه صلاً او را دوست نداريم
مي. كارش افتخار كند و اگر ما همه از او فرار تـوي،يك روز صبح،خداي ناكرده،كنيم
و فـور هايمـان را مـي چشـممان بـه او بيفتـد، روي چشـم،كوچه يـا خيابـان  يگيـريم

مي برمي و مي زنيم از كوچه پس كوچه گرديم يا ها كه درصورتي. سركارمانرويم به خانه
و بـالاخره سـروكارش بـا او نيفتـد كس پيدا نمي هيچ . شود كه به او احتياج نداشته باشد

»كنـد شهر است كه به نظر من بيشتر از همـه بـه مـردم خـدمت مـي» شور مرده«آري او
.)413: 1390 كرماني، مرادي(

مي هاي سالان در ارتباط بزرگالبته . يعي را تغييـر دهنـدطب كودك،كنند خود تلاش
 كنـد، مـي برقـرار بـا كـودكي ارتبـاط از طريق داستان يا شـعر، سال بزرگيك آنگاه كه

كرسال مؤلفي بزرگراازآنجاكه اثر وهب،ده استخلق ناگزير يكي از نتايج ايـن ارتبـاط
: 1382خسـرونژاد،: نـك(كننـده اسـت نگرش كـودك مطالعـهيهتغيير در زاوي،مطالعه

و خسرونژادكه چنان،درواقع.)131  مـورد نظـري تجربـه در تبيـين مفهـوم معصـوميت
معصوميت كودك در برخـورد،آورده است،متفكر انگليسي قرن هجدهم،1ويليام بليك

و محيط  ميبا اجتماع و دگرگوني ).95: 1378خسـرونژاد،:نـك( شـود دستخوش ستيز
و خشـن نـاظم كـه،را با جامعه) اگو( نويسنده تقابل من متفكر در قالب واكنش شـديد

مي،نمادي از نظم تربيتي جامعه است :دهد نشان
و دفترم از دستم افتـاديك« و. هو، پس گردنم سوخت، نطقم كور شد نگـاه كـردم
آمـده،پـاورچين پـاورچين،همان موقع كه سخت مشغول خواندن انشـا بـودم،آقا ديدم

و حال دارد چوب ميا كاري است بالاي سرم .)1390:417كرماني، مرادي(»كندم
تركـه را بـرد. نوشته بودم، خونـدم. اون مزخرفات چي بود كه خوندي؟ انشا بود«

و آورد پايين، به ضرب، اين بار به جاي پس گردن، تركـه خـورد تـو صـورتم  تـو. بالا
.)417:همان(»چشمم نخورد، خدايي بود

1. William Blake 
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ميه دست. خاك بر سرت كنن با اون ادبياتت« لب ام . هام خشك شـده بـود لرزيد،

و معلـم‘.، هرچـه خواسـتين بنويسـين آزاديـن شما گفتـين’: گفتم سوخت، گوشم مي

شـور بـه مـردم خـدمت كـس بيشـتر از مـرده يعني به نظر توي گوساله، هيچ’:گويد مي
و بناّ هيچ نمي و كفاّش و معلّم ).418: همان(»‘ان؟ كاره كنه؟ يعني دكتر

و به عبارتي در مقابل تحليلمجيد» منِ« بـ»ما«رفتن در جمع شـدت مقاومـتهشدن
يهدهنـد دادن عوامل تحميل در داستان به همـان ميـزان كـه نشـان پررنگ نشان. كند مي

و پايداري،واقعيت خشن است فلسـفي» مـن«حكايتگر توجه نويسنده به روح مقاومت
.است نيز)درحقيقت نويسنده(كودك 

و تأكيد بر اهميت تجربه1تعاريفتعليق.4-3 ، فروكاست پديدارشناختي

و پيش از مهم هـا فـرض ترين مفاهيم پديدارشناسي هوسرلي، به تعليق درآوردن تعاريف
از ترديـد فلسـفي، گـام دوم در فراينـد پرهيزي است كه پـس يا به تعبيري حكم) اپوكه(

كهپس. دستيابي به شناخت پديدارشناسانه است در مـي) اگـو(» مـن«از آن است توانـد
و تجربي به شـناخت نـاب شـهوديو قالب تفكر بـه نظـر«. دسـت يابـد ادراك حسي
شناسـي داراي اعتبـار تنها آنجا از ديدگاه شـناخت،هاي ما در اين جهان تجربه،هوسرل

ا،دار اي نظـام گونـه آن هـم بـه مان، آگاهيسازي هستند كه ما ابزاري براي ناب ختيـار در
از. يعني بتوانيم تقليل پديدارشناسيك را انجام دهيم؛داشته باشيم بـراي ايـن كـار بايـد

مي» طبيعي«ي احكام ارائه و انكارناپذير . پرهيز كنيم،آيند كه در آغاز به چشم ما درست
يا حكم. اين احكام بيانگر باور ما به جهان است گريز از اين باور است،»هكاپو«پرهيزي

ناب نهفتـه اسـت،يهبنياني دانش يا علم همگاني كه در تجربيهآشكاركردن هستو به
در پيش كردن باطلپديدارشناسي ازنظر بيان ديگر،به؛)138254احمدي(»آيد مي فـرض،

 ). 221: 1380 نوالي،:نك(هاست پديدهي دوبارهحكم شناخت 
نويسـنده،هـا فـرض پـيش جاي انتقـال بسيار مهم است كه در ادبيات كودك نيز به

و تعـاريف را بـه تعليـق درآورد فرض برخي پيش در.ها رونـد كسـب آگـاهي تجربـي
را»ناظم«در همين داستان. گونه است هم گاه بدين هاي مجيد قصه ، مجيد ابتـدا ذهـنش

و پيش از حكم مي فرض ها ووكند ها خالي در اين صورت است كه به آگاهي متفـاوت

 
1. Epoche 
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بنـدي طبقـهيههاي اخلاقي جامعه دربار فرض ها، پيش ذهنيتيههمدر. رسد اصيل مي
پس،ابتدا،خدمتگزار مشاغلِ و ا» من متفكـر«شدن از فعال اپوكه شده يهعمـال انديشـو

در داسـتان. شـود عنوان خـدمتگزارترين فـرد جامعـه شـناخته مـيبه،شور مستقل، مرده
ميبينيم كه مجيدمي)»ميگو«در فيلم(» ماهي« و شنود كـه مـاهي از معلّمش  فسـفر دارد

و به هوش انسان كمك مي در. كند براي مغز بسيار مفيد است  درسِ فهميـدن مجيد كـه
و سـنت تـا افتـد، بـه تكـاپو مـيرددالمشكبسيار،حساب بـرخلاف نظـر مـادربزرگ

.خانوادگي ماهي بخورد
و عادتي اسـت  بـه حـق«: داردر ديگـياعتقـاد،مادربزرگ كه نماد معرفت ميراثي

مي! چيزهاي نشنفته . گن برين مـاهي بخـورين عوض اينكه سفارش كنن درس بخونين،
ما عادت نـداريم: به معلمتون بگو. سازه اين چيزا به ما نمي،يه وقت نري ماهي بخوري

بو. ماهي بخوريم » پسـپر«مـون هـم كلّـه. خـوره ده، حالمون به هـم مـيمي» سار«ماهي
فـرض نه تنها بـه دنبـال ابطـال پـيش،اما مجيد؛)284: 1390كرماني، مرادي(» خواد نمي

و سوءتفاهم علمي مبني بر تأثير ماهي پيش سرانجام،بلكه است، مادربزرگ فرض جديد
مينيز را بر يادگيري  هـا كـه شـكل فـرض يت آن است كه شكستن پيشواقع. كند باطل

و در ذهن نشسته . كنـد اما مجيد فلسفي خطر مـي؛آسان نيست،اند هنجار به خود گرفته
و اضـطراب ناشـي از زيرپاگذاشـتن ذهنيـت القـايي ملاحظـه در جملات زير احساس

و استفاده«: شود مي و به خانه كه رسيدم بنا كردم به تعريف از ماهي هاي جورواجـور آن
و و احوال مغز آدميزاد و ترقي ...اوضاع جـور ايـن كردن در آينده بر اثـر خـوردن مـاهي

.)283: همان(»...چيزها

با« و و مزه. دندانم را گذاشتم رو گوشت ولرز ترساين را گفتم . مزه كـردم جويدم

و خوش.آب دهانم راه افتاد . خوشـم آمـد. نمك ماهي روي زبـان نشسـت طعم خوب
و تو دلم گفتم و مـا خبـر نداشـتيم عجب چيز معركه’: قورتش دادم : همـان(»‘اي است

300(.
درواقـع(فروش چاق فرض خود مجيد از فالوده نيز پيش»فروش فالوده«در داستان

مي) آدم چاق در،عمليي در تجربه،رسيد كه خشن به نظر و وارونـه از آب كاملاً باطل
مي«:آيد مي و انگشت انتظار و چاق فالوده كشيدم كه دست گنده فروش بـرود هاي كوتاه

و و صاف بيايد توي صورتم ولـي درسـت بـرعكس آنچـه؛برق از چشـمم بپـرد عقب
مي انتظار مي و فكر و دوتـا دنـدان طـلا را كـه جلـو كردم، فالوده كشيدم فروش خنديـد
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و گفت را.هيچ عيبي نداره، مهم نيست‘:دهانش بود بيرون انداخت من مشـتري خـودم
و بستني پول فالوده.شناسم خوب مي : همان(»’بيارها باشد طلب من، هر وقت داشتي ها

61.(

و تعريف نو از پديدهبعد.4-4  شناختي

و» پديـده خـود«يـافتن بـههاريهزمينـ،با تعليق تعريف موجـود و امكـان ادراك نـاب
مييهواسط بي تـرين شـكل حضـور پديده در ساده،در چنين رويكردي. شود آن فراهم

م خود، نمايان مي و مينِ شناساگرشود اي قرار گيـرد ذهني تازهيهدر زاويتواند هر بار
، تقابل ايـن زوايـا در ديـد هاي مجيد قصهدر. شود» پديدار«و پديده از بعدي تازه بر او 

ب شخصيت عاشـق«در داسـتان بـراي نمونـه،؛خوبي نشان داده شده استههاي متفاوت
و فرعـي داسـتان از پديـده»كتاب واحـد بسـياراي، تفاوت ديـد دو شخصـيت اصـلي

و واضح است هـاي كتـاب مجيـد، بـرگ، در نظـر شخصـيت اصـلي داسـتان. مشخص
و شناخت استي وسيله هـاآن،اسـدااللهمش، ولي در نظر شخصيت دوم داستان؛مطالعه

و قراردادن كالا براي مشتري هستند كاغذي براي پاكت درست :كردن
و بنا كردم به خواندن صفحه نشستم گوشه« و قنـد شان تنباكو كه تويي كتابيهاي اتاق

و زردچوبه پيچيده شده بـود از.و چاي ي صـفحه هشـت تـا صـفحه پشـت هـم بـود،
و سفيدي زردي،اول.22تا15 از هاي زردچوبه و حوصـله، و با صبر هاي قند را، قشنگ

و بنا كردم به خواندن صفحه و پاك كردم و گيـرا. ها فوت كردم و سـاده چقـدر خـوب
حقيقـتش، تـا آن موقـع. هر هشت صفحه را خواندم. خوبي بودي قصه!ه بودنوشته شد

ي آن هشـت صـفحه را كـه خوانـدم، مـزه. هاي درسي نخوانده بودم كتابي غير از كتاب
،22ي اما بدشانسي اينجا بود كه قصه جاي شيرينش، ته صـفحه؛كتاب رفت زير دندانم
و؛بـود، قطـع شـد اي كه به دستم رسـيده يعني آخرين صفحه درسـت جـاي حسـاس

فروش من هم كه كتاب. فروشي نيست اين كتاب’:گفت] فروشنده[ . ...انگيز قصه هيجان
و هاش را يكـي اين كتاب مال اينه كه آدميزاد صفحه. نيستم و توشـم تنبـاكو يكـي بكنـه

و زردچوبه و پنير و لوبيا بـروت شد؟ا حالا خوب حالي. بده دست مشتري بريزه، نخود
.)12:همان(»‘!برو پي كارت. جانم
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 تأكيد بر ادراك حسي.4-5

و اگر گوناگونانسان داراي عوامل ادراكي  مطـابق بـا،)اگـو( پديدارشناختي» منِ«است
و منحصربهها فعال شود، هر يك از اين ميابر فرد جهاني ديگر ادراك. كنـدو تجلي پيدا
و؛ زيرا اهميت دارد، بسيار در فهم عالم،ها حسي پديده نخستين مرحله بـراي شـناخت

كهيهقو،پديداري دربارهكردن علم پيدا ي آن ذهن فـرد بـه قـوهي وسيلهبهحس است
ميي مصوره مي. يابد آن شيء دست اي، قـوه شـود هنگامي كه تأثير حسي بر ذهن وارد

مي مصوره درباره ميآيد كه به آن احسي آن شيء در ذهن به وجود احساس. گويند اس
ذ به مي نيز،هنوجودآمده در هـاي حـس ). 232: 1372 فروغـي،: نـك(انجامد به تجربه

و)لامسـه(، بساواييبينايي، شنوايي گوناگون هـاي مهـم ادراك چشـايي از راه، بويـايي
ايـن قـواي همـهاز هـا كودك طبيعي در شناخت پديده رو،؛ ازاينها هستند اصيل پديده
و تجربه،در تاريخ فلسفه. كند استفاده مي شـهود حسـييهدر زمين،پيروان اصالت عقل

مي. اند ابراز داشتهنظرهاييو عقلي  اي بين اما فاصله؛پذيرد هوسرل هر دو نوع آگاهي را
مي زمانيآن«،وازيرا به نظر؛ها قائل نيست آن بـين ذاتيهكند، ديـد كه جسم ما لمس

و مـا ها را مـيي ما، ذات پديدهوجود اولـييهشـد شـهودهاي داده بـه متعلقـات بينـد
).45: 1382 گران، ريخته(» رسيم مي

مي هاي مجيد قصهدر ميكه شود بارها ديده و كنجكاو خواهـد بـه نوجوان طبيعي
حس،هر قيمتي و مدركات كه مجيد بـراي چنان؛شناسايي كند گوناگونهاي پديده را با

و شهودي مطمئنادراكو شناخت طبل و درگيري چالش،حسي بـهرا گوناگونيها ها
م تن«:خرديجان و حتي خوردن كتك را به و پيه دعوا عاقبت يك روز دل به دريا زدم
ي محمودآقـا كـه بـاز بـود، از در خانه،پاورچين پاورچينو ها را برداشتم چوب. ماليدم
پيش خودم فكـر كـردم كـه. برم را پاييدمو داشتم، دور نفسم را توي دلم نگه. رفتم تو

و حـال ديـد، بگـويم،خانم، زن محمودآقا اگر خديجه سـلام، آمـدم’:مـرا بـا آن وضـع
).45: 1390كرماني، مرادي(»‘چكشتان را بگيرم

»تاريـكيهپيل اندر خان« مانند استاي طبل پديده،جالب است كه در اين داستان
در ايـن فضـا. شناخت فلسفي اين پديده هم تاريـك اسـتيهو زمين معنوي مثنويدر

و اتاقك تاريك ...«:شناخت استيهترين شيو ادراك حسي مهم طبل گندهو من ماندم
و خوش و چشـمم،اتاقك. بدجوري تو دردسر افتاده بودم. صداو خوشگل تاريك بـود

و باريكيكم.ديد جايي را نمي از كم به نور دراز مي لاي دو لنگهكه  عادت،آمدي در تو
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و به پشت طبل توانستم. كردم و پوست نازنينشو را ببينم : همـان(»بكشـم دست پهلو
47(.

و آرزوي هـم،نيز»توپ«در داستان سـالان خـود را بـا مجيد ارزش ادراك حسي
مي«:و بينايي توصيف كرده است كمك دو حس بساوايي  كرد مهدي روزها توپ را بغل

و فيسو مي مي آورد تو كوچه ،باحسـرت. ها دورش جمع شدند بروبچه. فروخت وافاده
و آرزوي يك بار لگدزدن زيـرش يـا به توپش نگاه مي كشـيدن بـه حتـي دسـت كردند

.)163: همان(»توي دلشان زنده شد،وصافش پوست سفت

و خرافات.4-6 و عادات  مبارزه با تقليد

هـاي مبارزه با عادت، رويكرد تقليدي، آموزه،پديدارشناختي هاي رويكرد از ديگر نشانه
و خرافي، ديدگاه و حتي نقلي .آل هنجارگونـه اسـت ايـدهو كنـارزدن دانـش هاي ذهني

كسـبيهآوردن زمينـو فـراهمها حذف واسطه است برايدرواقع، اين رويكرد تلاشي
و ادراك اصيل شهودي يكبه،در پديدارشناسي. تجربه حذف اين،علمييهشيو عنوان

و در احكام با واسطه، رابطه زيرا؛واسطه مهم است اي معنايي با احكام ديگر وجود دارد
بيو پيوند اين سلسله مي تا .يابد نهايت ادامه
كه مستقيم به شخصيت اول داستان مربوط هايي نمونهبر علاوه،هاي مجيد قصهدر
و خرافات جايگاه،است ها نقش بسياري از عادت درواقع،.داردويژهيمبارزه با عادات
بـه كـنشراو تقليدها در داستان ايـن اسـت كـه نيـروي شـناخت خواننـدههافهخراو

و رنجور شهر،كشوكشيه، ناف بچ»بچهناف«در داستان.درنوادا بـه مجيـد،فرد فقير
و پول تا با انداختنشود سپرده مي كودك تـازه،دار آن در محل زندگي شخصي باكفايت

را زير مجيد نيز،ابتدا. متولدّشده نيز، مانند او شود و خرافه، كـل شـهر تأثير اين انديشه
مييفرد به دنبال شايد از آن رو كه معيار.كند را پيدا نمي دلخواهاما فرد؛گردد باكفايت

ا  ــاوت ــناختي او متف ــد ش ــت در بع ــتكفاي ــرانجام،. س ــه س ــذارش ب ــن«گ » آميزحس
اوافتدمي،از بزرگان ولايتشيكي،)آقاميرزاحسن( در قالب پرسشـگري منتقـد، بلكـه؛

به داناي كل،يهاسطور و انديشمي مجيدمتفكر» منِ«تلنگري مييهزند كنـد او را فعال
عصـباني شـد، خـورده آقا، عين آدم كتـك«:دادن به اين خرافات خودداري كند تا از تن

و قايم به و ناف را بلند كرد طرف من پرت كـرد، جـا خـالي دادم، قـوطي قوطي كبريت
و ناف از توش افتاد و خورد به ديوار خم شدم ناف را برداشتم گذاشتم تو قوطي. رفت
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و گفـت،شتلق،كه ناگهان آميزحسن زود از اينجـا‘:خواباند پس گردنم كه آتش گرفت
خـراب بشـه اون!ي خـل، مـن خيـال كـردم تـو آدمـي، ديوونـه برو بيرون، برو گمشو

مي مدرسه ).227: همان(»’خوني اي كه تو توش درس
ا كهينجاجالب بلكـه؛كنـد قوطي كبريت را بـه خرابـه پـرت نمـي، آميزحسن ست

و عادات استيهواسط،محكم به طرف مجيد كه در آن لحظه مي،خرافات تا پرت كند
و  و قوطي كبريـت نـاف ...«:تصميم بگيردمجيد خود بينديشد دار را از جيـبم درآوردم

آت پرت كردم گوشه و گربـي خرابه، كه پر از و سگ راحـت. ولگـرد بـوديهوآشغال
.)278: همان(»يك راست آمدم خانه.شدم

مي،در آخر داستان و آگاهي اش رسد كـه آنچـه در جامعـه نوجوان به اين شناخت
به،نهادينه شده و بايـد،مكتـوب طـور بـهچهو صورت نقلي چه الزامـاً درسـت نيسـت

بي»گربه«در داستان. آن پديده شناخت پيدا كردي درباره مي، كند كـه بي به مجيد تلقين
بـ. حيوانات را دوست بدارد و مجيـد راهاين شناخت، شناختي تلقينـي اسـت ظـاهر آن

كـار سـر بـاز از انجام ايـن است، فته اما چون خود به اين آگاهي دست نيا؛كند قبول مي
ش، از مسير خاص خـودي بسيارها از كشمكشپس،در آخر داستاند؛ البته مجيد،زن مي

و آگاهي مي .)20: همان:نك( رسد به اين شناخت
گـاه برخـي از افكـار ايـن اسـت كـه هاي مجيد قصهدرديگر برانگيز تأمل رويداد

بي،ديد مدرني نماينده،مجيد و نماد ديد سنتي، تلقين مـي،بي به بـا نيـز بـي بـي شـود
ميرويكرد مدرن  مي برخي بخش،البته؛ شود همگام ي دهد كه در جامعـه هاي متن نشان

از سنتي، افراد نه از روي فهم متفكرانه و نگرانـي ي مسائل، بلكه از روي عـادتي ديگـر
»تـوپ«موضوع، داسـتاني مناسب براي اين نمونه. دهند قضاوت مردم، تن به تجدد مي

بيبه ...«:است و اگـر آدم تـوپ نداشـته توپ نمي هرحال، قانع شد كه توان زندگي كرد
لُ،باشد لنميزغُمردم و مي تراني خوانند .)168: همان(»كنند بارش

 تفكر يا ديد انتقادي.4-7

و بـازتعريف،در هر شـكل،ديد انتقادي بـا نگـاه پديدارشـناختي كـه خواسـتار تعليـق
و نوجوانبرخي«.دپيوند دار،موضوعات است مخاطـب نيـز، نويسندگان ادبيات كودك
و تفكر دقيقي خود را به انديشه تفكّـر«).x:2012لان،(»كننـد تر هـدايت مـي انتقادي
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و تفكرّ است،انتقادي را. نوع ديگر آگاهي و ذات تفكرّ انتقادي »1قضاوت معلقّ«ماهيت
و(»تـوان دانسـتمي) نقد سالم(»2بدبيني سالم«يا در.)159: 1389 ران،همكـا كـوكبي

و اجتمـاعي انتقـاد مـي نظام نادرستاز بارها،،، نويسندههاي مجيد قصه . كنـد آموزشـي
و تهديد، كنش ذهنـي را فلـج مـي نمونه وي آن توصيف سيستمي است كه با تنبيه كنـد
و درعين حال، سنتي مقدس و انهـدام تنبيه دانش را براي) تسبيح(ترين ابزارها ترين آموز

و نيروي انديشهو ثبات نفس او تأمل هـاي دانـهنمعلّـم بـا انـداخت. گيـرد به كار مـيي
مي اشتباهات دانش،تسبيح شده از نـخ تسـبيح، در نظـري انداخته هر دانه. شمارد آموز را

و شـدت برخـورد فيزيكـي معلّـم اسـت نزديـك زنگ خطـر نوجوان،  در. شـدن تنبيـه
:شـودميو ناتوان عاجز،اش نيز هاي تقليديي آموخته حتي در ارائه،اينجاست كه ذهن

كو« و هاي تسبيح از دانهي دانه. تسبيح برداشتي تاهش را از روي دانهآقا انگشت چاق
و جلوي چشم و ديگر جدا شد و آرام و قشـنگ هاي گشاد من، از قـد نـخ ليـز خـورد

و ترسناك آقا تو كلاس پيچيد. آمد پايين،راحت شـش ...شش نه تا؟’:باز صداي محكم
يكبي،آقا‘.تا42:شهمي ...شهمي ...نه تا  ول دانه معطلي، ي ديگر تسبيح از زير انگشت

و تق صـدا و خورد رو آن يكي كه قبلاً افتاده بود و آمد پايين كرد، دانه از قد نخ خزيد
).192: 1390 كرماني، مرادي(»كرد

دريهنمونــ؛انتقــادي دارد هــايي ديــدگاه،شخصــيت اول داســتان ي ســفرنامه«آن
با»اصفهان ميديد آنجا، آثار تاريخي، در رويارويي اگرچـه قـدري ها، اين ديدگاه. شوده

عيب آثار تـاريخي اصـفهان«:هستندپديدارشناختي مهم نظراز،رسند عجيب به نظر مي
و درختـان بـزرگ ها را روي زمين سـاخته اين است كه آن و كشـيده فلـكو سـربه انـد

آن هاي چند طبقه نمي ساختمان و.دها را از بالاي كـاميون ببيننـ گذارند اگـر چهـار بـاغ
مي وسه پل را روي ستون سي مي هاي بلندي آن ساختند، انسان بهتر . هـا را ببينـد توانست

و بسـيار بـزرگ كسي كه مي خواهد به اصفهان بيايد، شايسته است يـك دوربـين قـوي
اگر كلاه يا چتـر. هاي زيباي آثار تاريخي آن را ببيند همراه بياورد تا از دور بتواند كاشي

و كله،ا خود داشته باشدب ديگر آنكه بهتر اسـت؛سوزاند او را نميي آفتاب پشت گردن
هاي اصفهان را نزديك آثار تاريخي بنا كنند تـا اگـر كسـي در تعميرگـاه باشـد تعميرگاه

ديگر آنكه، مـردم اصـفهان نگذارنـد درختـان شـهر؛بتواند آنجا را خوب مشاهده نمايد

 
1. Suspecion judgement 
2. Sound suspection 
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را.شوند كه جلوي آثار تاريخي را بگيرندشان آن همه بلند تاريخي چه بهتر كه چند نفر
و مأمور نمايند تا از تعميرگاه و هـر درختـي هاي گوشه پول بدهند وكنار شهر نگاه كنند

مي كه جلوي گلدسته و گنبدها را آن،بدون تأمل،گيرد ها و بـه قطـع هـا اقـدام بنماينـد
و ماهري را پول،همچنين و مأمور بنمايند تا كلاغ تيراندازهاي چابك هاي مزاحم بدهند

و مروتي،و بلندپرواز را و اجازه ندهند كه مانع ديد جهـانگردان،بدون هيچ رحم بزنند
بهو از همه مهم. شوند هاي اصفهان گوشزد نمايندو مسئولين تعميرگاه كارگرهاتر اينكه

انند جواب جهـانگردان را بدهنـد كه حتماً از آثار تاريخي آن شهر زيبا ديدن كنند، تا بتو
.)185:همان(»...و

 گيري نتيجه.5
و بررسي ادبيات كودك يكي از سرفصل و آگاهي اسـت،هاي مهم در نقد . موضوع معنا
ب پديدارشناسي مي ويژه با آموزههكه رويكـردي اسـت،شود هاي ادموند هوسرل شناخته

و بلكـه معـادل بـروز هسـتيِ،كه در آن آگـاهي نـه تنهـا كـنش شـناختي  فلسـفي فـرد
 ـطـور بـه هـا در رويكرد پديدارشناختي، انسـان. شناسي است خويشتن ويذات متفكرنـد

هاي هوسرل، هر فرد براي اثبات فلسفي وجود خـود بايـد يـك آغـازگر براساس آموزه
و با ترديد در تعريف بييهزمين،)اپوكه(ها فرضو تعليق پيشها باشد وطهواسـ ادراك

و پديـده و بـازتعريف جهـان و تجربـي خـويش رويكـرد.هـا را فـراهم آورد شهودي
زيرا خواننـده را بـه؛اهميت داردبسيار،ويژه ادبيات كودكهب،پديدارشناختي در ادبيات

و پديده و برخورد فعال با جامعه، تاريخ، جهان پـژوهش.خواند فراميهايش كنش ذهني
و دهد مؤلفه حاضر نشان مي در گوناگون الزاماتها هـاي قصـه رويكرد پديدارشـناختي

زيوجود دارد مجيد بـاو مجيد كودكي است كه از محيط روسـتايي وارد شـهر شـدهرا؛
يهدر نگـرش پديدارشناسـانه، روسـتا در مقابـل جامعـ. كنـد مادربزرگش زنـدگي مـي 

و ادراك بـي بسيارهاي متشكل شهري، فرصتيهپيچيد و اصـيلي براي تجربه واسـطه
مي پديده كه) كودك روستا(مجيد. دهد ها به فرد مصداق يك انسان فلسفي طبيعي است

و كنش شـناختي طبيعـييذهن،نسبت به اهالي شهر از.تـري دارد آزادتر بنيـاد بسـياري
و جامع،ها داستان .واقعي استوار استيهبر همين تعارض طبيعت پرسشگر فلسفي

و تجربـه كـنش ذهنـي،،ه مهم شخصـيتي مجيـد از وجواز سوي ديگر، و آزمـون
و متفكرّ اوسـت»من«نيروييههاست كه نشان پديدهي ويژه بازشناسي در. استعلايي او
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و تنها در اين صورت اسـت ها را به تعليق درمي فرض پيش هاي گوناگون، موقعيت آورد
در بعـداهـ برخي داستاناگرچه مجيد در ابتداي؛ همچنين، رسد كه به نتايج متفاوت مي

و همراهي قرار دارد در بعـدي متفـاوت قـرار،با كنش پديدارشناختي،درپايان،تقليدي
مجيـد بـراين، افـزون.و شگرد نويسنده اسـت دارد جدلييهاين همراهي جنب؛گيرد مي

و انتزاعي براي شناخت پديده به،هاي مادي مي پديده» خود«معمولاً و ها مراجعه در كند
بيو پي ادراك حسي و و پديدهي واسطه تجربي به ابطال تعريـف بسياري مواقعهاست

و تقليدي به پديدهر،مكرصورتبه،مجيدسرانجام اينكه،.رسد قبلي مي ها نگرش سنتي
و اخلاقيو هاي اجتماعيو به پديدهدكشميرا به چالش ؛ ديدي انتقـادي دارد،انتزاعي

با او و عادتنه تنها شـده نيـز مبـارزه حتي با هنجارهاي شناخته گاهيبلكه ها، خرافات
و شناخت مي و دست به آزمون مي دوبارهكند .زند از شناخت
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